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 بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین إنّه خیر ناصر ومعین
القاسم مصطفی محمد  والسلام علی سیّدنا ونبیّنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا الذي في السماوات بأحمد وفي الأرضین أبيثمّ الصلاة 

وعلی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیّما بقیت الله في الأرضین روحي وأرواح العالمین لتراب مقدمه الفداه 
 عین إلی قیام یوم الدینواللعن الدائم علی أعدائم أجم

در ایام فاطمیه و شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم. عرض تسلیت و آرزو و دعای طول عمر و سلالامتی حرلارت وللایّ 
 عصر ارواحنا له الفداه، صلوات ختم بفرمایید.

با توجه به آن دخلاالتی کلاه ایلان ملااجرای در مسئلهٔ شهادت حررت زهرا سلام الله علیها، با توجه به حساسیتی که این مسئله دارد، 
ها هلار دو  تاریخی در مسئلهٔ شهادت حررت زهرا در مسئلهٔ اثبات عقیدهٔ شیعه و به طور کلّی مباحث کلامی دارد، بلاا ایلان حساسلایت

است که این ماجرای ها باعث شده  اند و آن حساسیت طرف نسبت به نقل، موارد نقل، موارد استنباط، موارد استنباط از منابع اقدام کرده
تاریخی، به یک ماجرای کلامی بسیار پرماجرا و پرجنجال تبدیل بشود. این را ما غالباً کسانی که در این محدوده و در این حلاوزه کمتلار 

در کننلاد، آن جریلاان فرلاا و شلارایج موجلاود  اند، ولو این که از اهل علم باشند و از کسانی باشند که در مباحث علمی کار می کار کرده
گیرند؛ یعنی شما هملاین ایلاام خیلار  های مختلف را و تأثیر آن را بر نقل روایات، بر نقل مطالب، بر نقل محتواها، اصلًا در نظر نمی دوره

گویند ماجرای شهادت در منابع اهل سنت ملاا روایلات پیلادا نیلاردیم، روایلات  شوند، مثلًا می هم شاهد هستید کسانی دست به قلم می
. منظورشان از روایت قطعی این است که در یک روایتی، مثلًا در صحیح بخاری، صحیح مسلم یک منبلاع صلاد در قطعی پیدا نیردیم

صفر تا صد جریان شهادت یک جا کنار هم آمده باشد و آنجا گفته شده باشد که بعد از شهادت پیامبر، ملاثلا  صد معتبر نزد اهل سنت،
یرالمؤمنین را غصب کردند و بعد رفتند درب خانه حررت زهرا و ... همه جزئیات مو اینها خلافت را تشییل دادند و جریان خلافت ام

کنند یک جریان خیلی روشلان  به مو توضیح داده شده باشد تا دفن حررت زهرا، دفن شبانه و تمام. یک توقع این مدلی دارند و فیر می
هر کلادام از آن جزئیلاات  نقل شده باشد،  تیخ با همهٔ آن جزئیاتاریخی که ما الان به نظرمان روشن است، به همان روشنی باید در تار

 شود به آن اعتماد کرد. آن بخش از ماجرا و یا کلّ ماجرا مخدوش است و نمیاحیاناً پس معلوم است که نبود 
ر به شهر شام من یک اشاره کنم میزان بالا بودن حساسیت را؛ آقای نسائی که صاحب ییی از صحاح ستّهٔ اهل سنت، زمانی در عبو

دهد به مردم شهر که چند روز دیگر  شود، خبر می شناسد و متوجه می رسد، در یک منزلی و یا دو منزلی توقف کرده و کسی او را می می
آقای احمد بن شعیب نسائی صاحب سنن نسائی، جزء امامان فی الحدیث در اهل سنت، ائمهٔ حدیث قرار است که اینجا بیایلاد. اینهلاا 

کنند. با سلام و  کنند و وسائل استقبال، مردم، جمعیت کثیر. این عالم بزرگ اهل سنت را استقبال می وند، تاج گل درست میش جمع می
برند، هزاران نفر منتظر هستند کلاه املاام فلای  کنند. او را بالای منبر می برند وارد مسجد جامع اموی می صلوات و تاج گل و غیره او را می

حدیث پیامبر بگوید. شما فرا را نگاه کنید که چقدر جایگاه باید بالا باشد، هزاران نفر بیایند به اسلاتقبال و ببرنلاد  الحدیث برای آنها از
کند، ایلان  رود و شروع به صحبت می داخل مسجد و از ساعتها قبل منتظر که ایشان قرار است سخنرانی کند. وقتی ایشان بالای منبر می

ر این شهر و در این منطقه، یک مقداری نسبت به حررت علی علیه السلام حساسلایت دارنلاد، یعنلای ذهنیت را داشته است که مردم د
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آید که چه بهتر کلاه ملان  یک مقداری فرائل حررت را نسبت به آن اشیال دارند و محبت حررت در آنها ضعیف است. به ذهنش می
بیت عللایهم السلالام. اتفلااقی کلاه رقلام  م در فرای محبت اهلتلاش کنم فرای فیری این مردم را یک مقداری تغییر بدهم، یعنی بیاور

گویلاد، یلاک مقلاداری  کند در مورد امیرالمؤمنین فریلت نقل کردن بالای منبر. فریلت اول را کلاه می خورد این است که شروع می می
. مثلًا یک نفر بلارای کند ض میشود و اعترا گوید، یک کسی بلند می شود. فریلت دوم را که می رود و سختشان می ها توی هم می قیافه

کند که  یک شب در یک مسجد دورافتاده در یک روستایی دعوت شده، شما هم فرض کنید که آنجا یک نفر به این روحانی اعتراض می
بلنلاد انلاد، آن کسلای کلاه  آقا شما این حرفی را که گفتید من قبول ندارم. یک وقتی امام فی الحدیث است و هزاران نفر بلاه اسلاتقبال آمده

کنند و در عمل هم  کند خیلی باید پایگاه اجتماعی داشته باشد و یا تصورش این باشد که مردم من را حمایت می شود و اعتراض می می
ایم کلاه فرلایلت عللای بلارای ملاا  گوید: آقای نسائی، ما شما را اینجلاا نیلااورده کند و می شود و اعتراض می افتد. بلند می همین اتفاق می

شود! این یک عالم بلازرگ و طلاراز اول، پاسلاخش ایلان  ایم تا فریلت معاویه را بگویی. خیلی ناراحت می ما را اینجا آوردهما ش بگویی، 
خدا شلایم معاویلاه را سلایر نینلاد، نفلارین کلارده اسلات پیلاامبر. « اللهم لا اشبع بطنه»الا این که ام  است که من از پیامبر حدیثی نشنیده

کننلاد.  ام و این مطلب را آنها هم حمل بلار هملاان نفلارین می گوید من جز این نشنیده فاده کرده باشد، مینفرین را هم ندارد که است کلمهٔ 
ای که کسلای جلارأت  شود پایگاه اجتماعی و پشتوانه با جمع کثیری از همین افراد و این مردم که این می کند،  همان آقایی که اعتراض می

کننلاد  زننلاد، از مسلاجد پلارت می کشند، کتک می ای نسائی را از بالای منبر پایین میکند مجلس یک شخصی را بخواهد به هم بزند. آق
رود که خودشان گفتند استشهد آقای نسلاائی در  شود و بعد از مدتی از دنیا می بیرون مثل تُفاله و بعد هم از شدت این ضربات بیمار می

 به خاطر آن ضربات.  این ماجرا، 
های شاه عباسی ماجراست، این روشن بشود بلارای ملاا کلاه  ش هم زیاد است و این ییی از آن نرخشما از همین یک واقعه که تعداد

دیگر سنّتاً با توجه به این که این ملااجرا، ملااجرای حیثیتلای اسلات و قرار نیست به راحتی مطالب به دست ما رسیده باشد، سنّتاً و شیعةً. 
تر از این که فریلت معمولی  دارد که دیگر به طریق اولی. در خیلی پایین کلامی شده و در واقع اصل مذهب هر دو طرف به آن بستگی

تیمیلاه بلاا فرلاائل  امیرالمؤمنین است نه فریلتی که تازه قرار باشد با آن خلافت ثابت بشود، فریلت معمولی! شما ببینید امثال آقای ابن
انلاد، چلاه داد و بیلادادی  چه غوغایی به پلاا کرده« هارون من موسیأنت منّي بمنزلة »معمولی امیرالمؤمنین که فرائلی که مثلًا نبوده که 

اند که اینطور نیست. تازه، اگر هم اینطور باشد این جزئی از فریلت ابلاوبیر و عملار اسلات و اگلار هلام  اند، چه سر و صدایی کرده کرده
این تصور را ما باید اصلاح کنیم که قرار بوده  لذا اساساً بخواهیم بپذیریم، ما جزئی از فرائل آنها، حررت علی هم این را داشته باشد. 

و یا قرار است که ما یک گزارهٔ تاریخی بدون هیچ تردید و شیی و بدون هیچ ان قلتی از جانب اهل سنت داشته باشیم که وقایع شهادت 
رسیم داشته باشلایم، ییلای دو تلاا مثلاال مو به مو در آن آمده باشد. پس باید چه کار کنیم؟ چطور به مواجههٔ با اینها برویم؟ ما باید یک ت

هایی از ایلان آثلاار  زنم؛ یک مثال آن آثار باستانی. آثار باستانی وقتی که با ماندن در یک فرای نمناکی از بین رفته است و یک بخش می
جزای این کوزه گلی دارند برای بازسازی و مرمت. بازسازی و مرمت چگونه است؟ آن ا متلاشی شده و ضربه دیده است، اینها را بر می

زننلاد کلاه  کنند، آن جاهایی را که آسیب دیده است حدس می گذارند کنار همدیگر، این نقش و نگارها را در کنار هم دیگر پیدا می را می
 کنند، بعد آنجا را بر اساس بقیهٔ  گذارند و جای خراب شده را مشخص می ها را کنار هم می این جاها کجاست و کجا سالم است و سالم

گویند آقا از این پایین، ایلان خلاج ایلان  کنند. یعنی می زنند که چه شیلی است و آن را مرمت می آن مواردی که موجود است، حدس می
گل روی این فیروزه و کاشی که روی آن هست، تا این بخش آمده است بعد بالا هم این خج اینجا قرار گرفته است و اینجا یک افتادگی 

کند تا برسد به آن، ثانیاً ما بر اسلااس الگلاویی کلاه  ولًا باید اتصال این دو تا را ایجاد کند یعنی این خج امتداد پیدا میدارد؛ این افتادگی ا



 ( 3)     اسی(های محتوایابی تبلیغ امامتی )دکتر عب سلسله کارگاه

های این آثار باستانی و اثر باستانی که دیدیم، مثلًا هر سه سانت یک حلقه هم در وسج کلاار موجلاود بلاوده اسلات،  داریم در بقیهٔ بخش
یک خج ممتد از اینجا به آنجا ما نباید بیشیم، باید ببینیم مثلًا یک سانت و نیم قبل از آن یک حلقه بلاوده و یلاا یعنی بنا بر این این فقج 

یک برگ گل وجود داشته است، این برگ هر سه سانت تیرار شده است؛ اینجا هم دو تا سه سانت و دو تا برگ گل بایلاد در ایلان تیلارار 
اش فلارق کنلاد بلاا بقیلاه  عیب و نقصی این نباید داشته باشد و اینطور نباشد که این یک جلاا قیافلاهکنند  بشود که وقتی این را بازسازی می

کننلاد، آن رنلا  آبلای  هلاا را شناسلاایی می هلاا و رن  روند به سلارا  رن  کنند، بعد می جاهای آن. بعد از این که اصل شیل را ترسیم می
آینلاد بلار  ارصد سال قدمت دارد رنگش به چه رنگی تبدیل شلاده، دقیقلااً میای خاصی که در این کاشی با توجه به این که این چه فیروزه

هایی که از دست رفته نسبت به آن چیزهایی که موجلاود اسلات؛  شود بازسازی آن بخش کنند. این می اساس آن، آن رن  را بازسازی می
باستانی که نهصد سال بر آن زملاان گذشلاته اسلات، دانند که یک چیز طبیعی است و یک اثر  میچون بالاخره اینها دقیقاً توجیه هستند و 

مخصوصا این که کسی مراعات نیرده و خصوصا در جایی که بگویند این اثر باستانی مال ایران بود، افتاد به دست کشلاور دشلامن کلاه 
ن به طریق اولی، دقت خواست این را خُرد بیند، پُتک هم برداشت و شروع کرد به کوبیدن تا چیزی از آن باقی نماند. خوب ای اصلا می

ای نلادارد و ایلان درسلات  کنند که بگویند آقا فایلاده زیادی نیاز دارد برای بازسازی و مرمت تا به آن شیل در بیاید. این را که رهایش نمی
کننلاد بلاه املاان خلادا؟!  مگر رهایش می شدنی نیست. چرا درست شدنی نیست؟! این اثر نهصد سال و گاهی دو هزار سال قدمت دارد، 

شود تلاا ایلان اثلار برگلاردد بلاه حاللات اولیلاه؛ چلاون  برای یک اثر شیسته با یک عالم مشیلات، گاهی دهها و صدها هزار دلار خرج می
دهد، ایلان  اش و آن حقایقی که این اثر به ما می اش بماند، آن ارزش معنوی گویند اگر این اثر را ما احیا کنیم، آن ارزش مادی و غیره می

توانیم قدمت آن مجموعه را از این اثر بلاه دسلات  کند و ما می شود با فلان نگارهٔ در فلان مجموعه مطابقت پیدا می یاثر وقتی بازسازی م
 دهد. ها و صدها گزارهٔ مبهم و مجهول را به ما به دست می بیاوریم، یعنی ده

ست به مهمترین اختلاف تاریخی بلاین برگردیم به موضوعمان، ماجرای شهادت حررت زهرا سلام الله علیها که دیگر تبدیل شده ا
های کلامی متعدد از آن استنباط بشود و هم قرار است که حقانیت مذهب از آن بلاه  ما و مذاهب دیگر که قرار است هم یک سری گزاره

جلاود دست بیاید. بنابراین حساسیت خیلی حساسیت بالایی است. نه این حساسیت امروز ایجاد شده و هسلات، نلاه! از روز اول هلام و
داشته است. خود جریانی هم که این حمله را انجام دادند و این اتفاق را رقم زدند، هجوم را رقم زدند، شهادت را رقم زدند، سقج جنین 
را رقم زدند، خودشان هم بلافاصله متوجه شدند که خیلی خراب شده است اوضاع، خیلی خراب کاری اتفاق افتاد. لذا سعی کردند با 

دند با شرکت در تشییع جنازه و دفن و ... با این موارد یک طوری قصه را حل کنند که اینطلاوری در تلااریخ نمانلاد. املاا عیادت، سعی کر
وقتی در همهٔ اینها موفق نشدند، مرحلهٔ بعدی از بین بردن آثار جُرم است و از بین بردن آثار آن اتفلااق و حلاوادا اسلات. للاذا دقیقلااً ملاا 

سازی و اسباب بازی و یا پازل،  های خانه کنند، از این بازی لا به هم ریخته. دو تا بچه دارند با هم بازی میمتوجه هستیم با یک پازل کام
کند قطعات  شود که دیگر پیروز نیست در این جریان و پیروزی کسب نخواهد کرد، این شروع می ها متوجه می وقتی که ییی از این بچه

بازی و تمام. بر هم زدن بازی و گُم کردن حتی قطعات اسباب بازی. لذا ما بلاه  ریختن، بازی بی به هماسباب بازی را از هم باز کردن و 
فلان مسئله نیست، این سندش اینطوری است، آن اینطوری است، اگر این  خیال بشویم و بگوییم فلان موضوع نیست،  جای این که بی

دا که ما مواجهیم با یک مسئله صعب و دشوار و پیچیده. دو نفر در خیابلاان . بدانیم از ابت2. حساسیت ماجرا و مهم بودن ماجرا؛ 1قصه 
شود و این هم باید خسلاارت  گوید این مقصر است و تمام می آید و می کنند، یک مأمور عادی راهنمایی و رانندگی می با هم تصادف می

باشد و یا یک خلاف بزرگی باشلاد، ایلان پیچیلادگی ای باشد، یک شرارت دست جمعی  شود. اما ماجرا یک قتل پیچیده بدهد، تمام می
گاه و یک تیم نیاز باشد روی یک ماجرا کار کنند تا به جمع بندی برسلاند. ایلان  گاه، ممین است پنج تا کارآ دارد؛ ممین است یک کارآ
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شهادت حررت زهرا ثابلات  گویم آقا نشد، زنم و می روم در اسناد یک دوری می دیگر اینطور نیست که بگوییم من طلبهٔ پایه چهارم می
نشد و ما هم چه اصراری داریم که زور بزنیم و بگوییم شهادت؟! روایت صحیح السندِ یک پارچه و یینواختِ خیلی روشلان نلاداریم؛ 

هلاا  شود، نیاز به تفحّص بیشتر و آن وقت گزاره تر می تر و پیچیده شود و سخت تر می تمام شد. این که مسیرش نیست! هر چه که حساس
خورد، این پیوندها را چگونه بایلاد ایجلااد کنلایم،  کنیم که الان این ییی گزاره کجایش به آن ییی گزاره می ا ما با این نگاه داریم نگاه میر

حلقهٔ مفقوده را چگونه باید ایجاد کنیم؟ به جای این که از ماجرا بگذریم، باید برویم تفحّص کنیم و حلقه مفقلاوده را پیلادا کنلایم. اگلار 
شود و ما معتقدیم که در ماجرای شهادت حررت زهرا اینطور است، چلاون ملااجرا  مفقوده را پیدا کردیم، قطعاً ماجرا متفاوت میحلقه 

من در بعری جاها اشاره خواهم کرد که چطور یک عالم بزرگ را همان طوری که نسائی را سر یک ای است.  یک ماجرای بسیار پیچیده
د آقلاای نسلاائی در ایلان شهِ ستُ شوند، خودشان گفتند که اُ  کنند، در واقع مرتیب قتل می هستی ساقج میفریلت امیرالمؤمنین در شام از 

طالب را نوشت، خصائص را ملحق به سنن کرد اما ملحق نیردند و  ضرباتی که به او وارد شد و در آن ایام کتاب خصائص علی بن ابی
های اختصاصی امیرالمؤمنین کلاه هلایچ احلادی در آن  یعنی فریلتکنند، در حالی که خصائص ملحق است. خصائص  جدا چاپ می

 شراکت ندارد. این را برای چه نوشت؟ این را در واقع از لج مردم شام نوشت. اگر حُبّاً لعلي نبود، بغراً لمعاویه قطعاً بود. 
به ایلان اسلات کلاه قلارار نیسلات یلاک های تاریخی در کتب مختلف، چون الان ما حواسمان  ها و گزاره خواهیم این گزاره حالا ما می

از سقیفه شروع کلارده ...« وأمّا السقیفة »روایت یک تیه داشته باشیم از حوادا بعد از پیامبر که آقای طبری آمده باشد و گفته باشد که 
تاد، دفن اتفاق افتاد و تمام. باشد و تا نود و پنج روز هر اتفاقی که افتاده باشد را آورده باشد، بعد هم گفته باشد که اینجا شهادت اتفاق اف

کنم  ها. این مطالبی که من علارض ملای شود این موجودی اینطور نیست! ذره ذره باید کار کنید و از دل روایات بیرون بیاورید، تازه می نه، 
زنید، یلاک بلاه ها پیوند ب ها به مفقودی هاست. از موجودی ها را هم مشخص کنیم و بگوییم این هم مفقودی هاست و مفقودی موجودی

ای، اینجا الان باید یک  یک آن موارد مفقودی را حدس بزنید که موارد مفقودی چیست. اینجا الان باید آن اثر باستانی و آن کوزهٔ فیروزه
ا کنلاار هلام بود، چرا این گُل نیست؟ مفقود الآن این است، آن مفقود را باید برویم به دنبالش و بگردیم آن را پیدا کنیم و  اینهلاا ر گُل می

 بگذاریم.
برای این که تیمیل بشود عرائرم، از حساسیت و مبارزهٔ جریان مقابل با هر چیزی که بر سر راهشان قرار گرفته برای کتمان ماجرای 

ا کنم که مطلب برای شما ج گرفت، اما من مقدم می گویم؛ این مطلبش از نظر دسته بندی شاید باید در آخر قرار می شهادت، این را می
 بیفتد و برویم به سرا  اسناد دیگر.

ماجرای شهادت و سقج حررت محسن. چه کسی این ماجرا را در منابع اهل سنت نقل کرده است؟ ییی از افرادی که به صلاورت 
ل دارم است. یک شخصیت مهم و برجسته در اه دارم صاحب مسند و یا سنن ابن ابی دارم است. ابن ابی جدّی نقل کرده است، ابن ابی

سنت که امام فی الحدیث است. ایشان این ماجرا را نقل کرده است. به چه شیلی نقل کرده اسلات؟ در میلازان الاعتلادال، آقلاای ذهبلای 
 »دارم نقلال کلارده اسلات:  در ذیل همین آقای ابلان ابلای، 283، در جلد اول، چاپ دارالیتب العلمیة بیروت لبنان، صفحه 748متوفای 

 «.الیذاب الرافري الیوفي المحدا، أبوبیر دارم أبي بن حییی بن السري بن محمد بن أحمد
 زنند! یک چنین آدمی را این قدر محیم می«. کذّاب»اند  حالا ببینیم که کذّاب بودنش به خاطر چیست و چه کار کرده که به او گفته

ایشلاان هملاهٔ « دهلاره عاملاة الامر قیممست کان:  موته أرخ أن بعد الحافظ الیوفي حماد بن أحمد بن محمد وقال»گوید:  می]ذهبی[ 
کثر کان أیامه آخر في ثمّ »عمر آدم خوبی بوده است و آدم حسابی بوده، مورد اعتماد بود. اما چه شد؟  اواخلار « المثاللاب علیلاه یقرأ ما أ

زنلاد و  عد مثال میگفتند که او ناقل حدیث بشود و تحمل حدیث داشته باشد. ب کردند؛ در واقع می عمرش، مثالب پیش او زیاد نقل می
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 حتلای فاطملاة رفلاس عمر إنّ »من نشسته بودم پیش او، یک نفر آمد برایش این روایت را گفت که: « علیه یقرأ ورجل حررته»گوید:  می
 قوللاه فلاي آخلار خبلار وفلاي»گوید:  ای زد، محسن حررت زهرا سلام الله علیها سقج شد. بعد دوباره می عمر ضربه« بمحسن أسقطت

 عللای فوافقتلاه»در آیات قرآن فرعون آمده که منظلاور عملار اسلات. « وحفصة عائشة والمؤتفیات بیر أبو وقبّله عمر ونفرع وجاء: تعالی
او هم این را تأیید کرد، یعنی روایت را شنید و آن را تأیید کرد. این مطلب را که آورد، این مطلب شد خجّ قرمز اهل سلانت. آقلاای « ذلك

دارم را در همان اول گفت: کوفی، رافری و کذاب. در حالی که این آقا چه شخصیتی داشلاته اسلات؟  قرمز، ابن ابی ذهبی به عنوان خجّ 
، چون شرح همان ماجراست. اما در سیر أعلام النبلاء، 610این که لسان المیزان هم همین مطلب را آورده است، در جلد اول، صفحهٔ 

چه باید بگوید برای یلاک « دارم، الإمام الحافظ الفاضل ابن أبي»گوید:  ، خود آقای ذهبی می576مؤسسه الرسالة، جلد پانزده، صفحه 
راوی که آن راوی دیگر مورد تأیید و پذیرش باشد؟ امام هست، حافظ هست، صدها هزار حدیث حفظ دارد. فاضل هم هسلات، آدم بلاا 

خوب « ي الیوفي الشیعي محدّا الیوفةالتمیم»گوید:  کند و بعد می دهد، یک توضیح و اعترافی می سوادی است. بعد توضیحات می
گویلاد  دارم را نوشته، فرائل خلفا را قبول دارد، او که شیعه نیست! این که می دارم شیعه نیست! مسند ابن ابی دانند آقای ابن ابی همه می

در حلادیث داشلاته موصوف به حفظ و معرفت بوده است. هم ضبج « کان موصوفاً بالحفظ والمعرفة»معنایش اینجاست که « الشیعي»
الا ایلان کلاه ایلان آقلاا میلال بلاه « إلّا أنّه یترفّض»است، هم آدم خوبی بوده، هم شناخت علم حدیث و احادیث و روایات را داشته است 

ای از روایات ضدّ بعری از صحابه نقلال  دنبال این بود که مجموعه« قد ألّف في الحجّ علی بعض الصحابة»گری داشته است.  رافری
کردند، مثالب بوده و اینجلاا هلام  مثالب. همان که آنجا خودش گفت که اکثر این  چیزهایی که در اواخر عمر برایش نقل میکند؛ یعنی 

 شود که ما این آقا را از هستی ساقج کنیم. همین باعث می« وهو مع ذلك لیس بثقة في النقل»گوید.  دارد همین را می
کوبیم؛ به خاطر این که رفتلاه یلاک چیلازی را نقلال  ماعیل بخاری، ما او را به دیوار میدارم، اگر بشود خود آقای محمد بن اس ابن ابی

کردیم.  کرده که خجّ قرمز است، در حالی که اگر صرفاً رافری بود، غیر از این که شیعی بود رافری هم بود، باز هم از او روایت نقل می
گوینلاد ولایلات  فری بود؛ رافری دیگر کسی است که به قول معلاروف میشد، حتی اگر را کرد و وارد خج قرمز نمی اگر این کار را نمی

داند، املاا عللای الظلااهر بلاد و بیلاراه بلاه خلفلاا  داند و بالاتر از آنها می امیرالمؤمنین را قبول دارد، امیرالمؤمنین را مافوق ابوبیر و عمر می
قلاال »گویلاد:  و روایت نقلال شلاده کلاه در صلافحهٔ بعلاد میشود رافری خبیث. حتی رافری از ا گوید؛ اگر بد و بیراه هم بگوید می نمی

اند، یعنی آن سند جُرمش این است  رافری است و ثقه نیست. در همه جا هم همه همین را از او نقل کرده« الحاکم: هو رافريّ غیر ثقة
 که یک روایتی در رابطه با سقج حررت محسن بیان کرده و نقل کرده است.

 کنند.  کنند؟ چرا، نقل می ایت نقل نمیاما آیا اینها از رافری رو
در صحاح سته « حدیثه في کتب الستّة ...  العابد الحافظ ، الامام ، باذام ، المختار أبي ابن، موسی بن الله عبید: »سیر أعلام النبلاء

مش باشلاد و بگلاذارد بیایلاد گذاشت کسی معاویلاه اسلا نمی 1«یدخل دارهلم یدع أحداً اسمه معاویة  ض،کان معروفاً بالرف»روایت دارد. 
اند. چرا؟ چون با این حال وارد خجّ قرمز  اش. رافری است، اما در صحاح سته روایت دارد و اشیالی هم به روایتش نگرفته داخل خانه

 کند. نشده است، خج قرمز همان است که گفتیم یعنی ماجرای شهادت حررت زهرا و چیزی که شهادت را ثابت می
 اند. از جعفر بن سلیمان روایت نقل کرده 2،«رافريّ  سُلَیْمَان بْن جَعْفَر فإنّ »م: تاریخ مدینة السلا

یعنی بخاری. خود « بُخ»در کجا روایت دارد؟ در خود بخاری؛  3،«جعفر بن سلیمان الربعي»الیمال فی اسماء الرجال: تهذیب 
                                                           

 .556-553)تحقیق شعیب الأرنؤوط(، ص  9. سیر أعلام النبلاء، ج 1
 382، ص 6السلام، ج  . تاریخ مدینة 2
 .43، ص 5یمال فی اسماء الرجال، ج . تهذیب ال3
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اند. پس این آقا  از ایشان روایت نقل شده و آنها رافری هم بودهبخاری و خود مسلم روایت از او دارند. فراوان هستند راویان رافری که 
ای شده است که خجّ قرمز است و نباید نقل بشود. این را بیان کردیم، یعنی با این وارد شدیم به ملااجرا کلاه  بندهٔ خدا وارد یک مجموعه

اید حساس بشویم که چقلادر مهلام بلاوده و چقلادر روشن بشود که چقدر حساسیت ماجرا بالاست و هر چه را که دیدیم نیست، اتفاقاً ب
خورد، ممین است یک جایی به اصطلاح پیدا بشلاود.  اند که این نباشد و احتمالًا همین که در درجات اول به چشم ما نمی تلاش کرده

گلااه هلاای  پللایس آدم اما اگر پیدا هم نشد، ما یک سلسله مطلب داریم که اینها منظومه هستند و متصل بلاه هملادیگر هسلاتند. یلاک کارآ
آورد و هر جایی  کند و هر جایی را که درو  گفته باشند، در می کند، آن نقاط کور را پیدا می مختلف و شواهد مختلف را جمع آوری می

ه، ایلان زند. مثلًا از این دقیقه تا این دقیق ها نیامده باشد و کسی نقل نیرده باشد، آن را حدس می را نداشته باشد و در دوربینکه مطلبش 
آقا از اینجا رفت بیرون و تا آنجا رفت، کجا رفت؟ از چه مسیری رفت که این قدر زمان طول کشیده است؟ اینها قابل مشخص شلادن و 

 استنباط است.
اما ماجراها و در واقع محتواهای اصلی مربوط به شهادت حررت زهرا سلام الله علیها که موجلاود اسلات، کاملال و دقیلاق موجلاود 

ی مختلفی هم دارد و موارد مختلفی هم دارد. ییی از آنها ماجرای غرب و خشم حرلارت زهلارا سلالام الللاه علیهلاا بلار است و سندها
دهد بعد از شهادت پیامبر و بعلاد از جریلاان سلاقیفه و غصلاب  شود گفت شروع ماجراست که نشان می ابوبیر است که این در واقع می

است و یک غرب و خشمی از جانب حررت زهرا اتفاق افتاده و دعلاوایی اتفلااق  خلافت امیرالمؤمنین، یک شیاف عمیق اتفاق افتاده
افتاده که این دعوا تمام نشده است و فیصله پیدا نیرده است. آن قدر عمیق و اساسی بلاوده کلاه تلاا شلاهادت حرلارت زهلارا و تلاا لحظلاهٔ 

 شهادت این ماجرا ادامه داشته است.
اند  گفت: پیامبر فرموده« صدقة ترکنا ما ،نورا لا :قال وسلم]وآله[  علیه الله صلی للها رسول نّ إ :بیر أبو لها فقال: »صحیح بخاری

غرب کردند « وسلم]وآله[  علیه الله صلی الله رسول بنت فاطمة فغربت»گذاریم و هر چه هست صدقه است.  که ما ارا به جا نمی
قهر حررت تمام نشد، تا ایلان « توفیت حتی مهاجرته تزل فلم»ر. قهر کردند با ابوبی« بیر أبا فهجرت»حررت زهرا سلام الله علیها. 

که شش ماه زندگی کردند. تا  1«أشهر ستة وسلم]وآله[  علیه الله صلی الله رسول بعد وعاشت»گوید:  که حررت از دنیا رفتند. بعد می
خواستند، فلاد  را  وده است، خمس خیبر را میدهد که قصه چه ب اینجا به قول معروف این مسئله را دارد و ماجرا را هم بعد توضیح می

 خواستند و او ابا کرد و بحث بینشان اتفاق افتاد. می
از همین نسخه تک جلدی چاپ دار ابن کثیر، در کتلااب المغلاازی نقلال کلارده  1040یگر، در جای دیگر بخاری، صفحهٔ دروایت 

 بیر أبو فأبی: »وید: حررت درخواست کردند و قبول نیردگ ، می4241و  4240باب غزوهٔ خیبر. روایت مفصلی است، حدیث  است،
 بیلار أبلاي علی فاطمة فوجدت»ابا کرد که چیزی در اختیار حررت زهرا قرار بدهد از آن درخواستشان. « شیئاً  منها فاطمة إلی یدفع أن

از دنیا رفتند. پس تا اینجلاا در حررت غربنا  شدند، قهر کردند و دیگر صحبت نیردند تا « توفیت حتی تیلّمه فلم فهجرته ذلك في
یعنی قهر حرلارت تملاام « فلم تزل مهاجرته»و بعد هم « فوجدت»و « فغربت»خود بخاری دو تا تعبیر برای ادامهٔ غرب وجود دارد: 

اینها یک قصلاهٔ صحبت نیردند تا این که از دنیا رفتند. هر کدام از اینها در قصهٔ مواجهه با « فلم تیلمه حتی توفّیت»نشد، و دوم این که 
این موضلاوع دیگلار صلاحبت  اند که بله، حررت زهرا دیگر در  بعری از اوقات تعبیر کرده« فلم تیلمه»ای دارد، مثلًا در مورد  جداگانه
ام قهلار تملاقرار بگیرد کلاه « فلم تزل مهاجرته»باید در کنار « فلم تیلمه»اند. این  را اینطور معنا کرده« فلم تیلمه حتی توفّیت»نیردند. 

خیال شدند و آشتی کردنلاد، از روی قهلار و ایلان کلاه  نشد، صحبت هم نشد، یعنی صحبت نیردنشان نه از روی این بود که ماجرا را بی

                                                           
 .762. صحیح البخاری )تک جلدی(، کتاب فرض الخمس، ص 1



 ( 7)     اسی(های محتوایابی تبلیغ امامتی )دکتر عب سلسله کارگاه

 خواستند دیگر صحبت کنند و ادامهٔ غرب بود. نمی
حرلارت زهلارا هلام اینجا یک ماجرا بیشتر است، این روایت از یک جهت کاربردش بیشتر است چون در اینجا ماجرای دفن شبانه 

شود و چه چیزهایی آمده است؛ غرلاب آملاده اسلات،  آمده است. ما یک یک این روایات را باید مطرح کنیم که از اینها چه استنباط می
حررت وقتی از دنیلاا « لیلاً  علی زوجها دفنها توفیت فلما »قهر آمده است، ادامهٔ قهر تا زمان شهادت آمده است. ادامه در این روایت: 

اجلاازهٔ « بیلار أبلاا بهلاا یؤذن ولم»، همسرشان حررت علی علیه السلام ایشان را شبانه دفن کردند. یک چیز دیگر هم آمده است: رفتند
 حرور به ابابیر ندادند.

 کردند. مُرد، شب خاکش می گویند: آن زمان سردخانه نبوده و هر کسی شب می سؤال: توجیه آنها این است که می
اذن « بیلار أبلاا بها یؤذن لیلًا ولم علی زوجها دفنها»مین بررسی دقیق اسناد پاسخ داد. بلافاصله ادامه دارد که پاسخ: این را باید با ه

خود حررت نماز خواند. اجازهٔ نماز خواندن به ابوبیر داده نشد. سند دیگری داریم کلاه آن « وصلّی علیها»نداد که ابابیر شرکت کند. 
حررت با دفن شبانه فرار کردند از این که ابوبیر را ببینند تا بیاید در نملااز « بیر فرّ بها من أبي»شود:  را بیان خواهیم کرد، آنجا گفته می

گزاره این نیست که روایت را بخوانیم و بگلاوییم بللاه، حرلارت غرلابنا  ها باید به دقت بررسی بشود.  حررت شرکت کند. این گزاره
اره دارد. گاهی روایات میمّل همدیگر قرار می گیرد، روایت کتاب المغازی با فلارض شدند و تمام شد. نه، گاهی یک روایت پنج تا گز

نه این که حررت صحبت نیرد، یعنی این که ابوبیر را بخشید و گفت بخشلایدم، « فلم تیلمه»دهد که  الخمس، آن شبهه را پاسخ می
 قهر ادامه پیدا کرد و کلام اتفاق نیفتاد. بود، از این روی بود که« فلم تزل مهاجرته»از روی   اصلًا نخواستیم؛ نه!

ایلان کلاه « کان لعليّ من الناس وجه حیاة فاطمة، فلما توفّیت استنیر عليّ وجوه الناس»این روایت خیلی مطلب دارد، مثلًا این که 
رویم، حرلارت  ملایتر کلاه  مردم با حررت علی بد شدند، حرمت نگه نداشتند بعد از حررت زهرا سلام الله علیهلاا و ایلان کلاه پلاایین

شلاود  وقتلای کلاه قلارار میاد در مورد ما به خرج دادی. و یا بر اساس حرف بخلااری، تو استبد« الأمرب علینا استبددتولینّك »فرمودند: 
   .گوید: تنها بیا در جلسه ای داشته باشد با ابوبیر، حررت می جلسه

هایی کلاه از  را که بخاری گفته قبول داشته باشیم، املاا حلاداقلاین دیگر اعترافات خود بخاری است و لازم نیست که ما همه آن چه 
یعنی حررت « عمر لمحرر کراهیة معك أحد یأتنا ولا ائتنا ان بیر أبي إلی فأرسل»توانیم استفاده کنیم.  شود، می کلامش استنباط می

گویید  دارد عمر را ببیند؟ شما که میدوست نداشت که عمر را ببینند. اینها همه جای علامت سؤال است که چرا حررت علی دوست ن
گویلاد عملار نبایلاد باشلاد در  روابج خیلی خوب بود، چرا حررت علی اگر قرار است با ابوبیر هم به عنوان خلیفلاه صلاحبت کنلاد، می

و روایلاات جلسه؟ با عمر چه پدرکشتگی دارد؟ چه دعوایی با عمر دارد؟ بعد اینها را ببرید بگذارید کنار آن روایلاات تهدیلاد بلاه احلاراق 
آن عامل مستقیم چون مثلا عمر بود، اگر قرار است صحبتی هم اتفاق بیفتد، حررت باز هم عمر را خج قرملاز مربوط به هجوم که آقا، 

 گوید عمر نباید در جلسه حرور داشته باشد.  دهد و می قرار می
، کتاب الجهلااد 841میلادی، صفحهٔ  2006اما در صحیح مسلم، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، مجلد دوم، چاپ اول 

 فوجلادت شلایئا، فاطملاة إللای یلادفع أن بیر أبو فأبی»کند:  اینجا ماجرا را نقل می« دقةلا نورا ما ترکنا فهو ص»والسیر، باب قول النبی: 
اش  در اداملاه«. رأشلاه ستة وسلم الله علیه صلی الله رسول بعد وعاشت توفیت، حتی تیلمه فلم ذلك، فهجرته بیر في ابي علی فاطمة

«. عللايّ  علیها وصلّی أبابیر بها ولم یؤذن لیلا طالب أبي بن علي زوجها دفنها»وقتی که به شهادت رسیدند:  هم آن موارد را آورده است،
 این روایات مربوط به غرب حررت زهرا سلام الله علیها.

ماجرای هجوم و یا مراجعهٔ به خانهٔ حررت زهرا سلام الللاه  اما نسبت به ماجرای هجوم که حالا اگر قرار باشد برویم مرحلهٔ بعد که
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توانیم به صورت ویژه بررسی کنیم که جریان هجوم و تهدیلاد بلاه  علیها به چه شیلی بوده است، این را هم باز در روایات اهل سنت می
 احراق چه جریانی دارد. 

بینید یعنی مراحلی داشته و دفعاتی داشلاته اسلات و یلاا  دا جدا میاولًا من سؤال کنم و بزرگواران جواب بدهند؛ قصهٔ هجوم را شما ج
بینید؟ در دفعات، همهٔ آنها هجوم همراه با مثل هیزم و این حرفها بوده است، یا نه؟ دقیقاً درست است، یعنی  یک پارچه میاین که شما 

گاهی اوقات در روایلات بلااز صدر و ذیل دارد و قات اوکنم که روایات گاهی  کنیم، البته باز هم عرض می روایات را ما وقتی بررسی می
کند که یک چیزی در این روایت وجود ندارد و نیاز به بررسی دارد. اما اجمالًا هملاین  کند و احساس می هم انسان احساس افتادگی می

ایم. اگر تعبیر هجومملاان  ایم، هجوم هم داشته به خانهٔ حررت زهرا داشتهاش را نگوییم هجوم و بگوییم مراجعه؛ مراجعهٔ  است که همه
این باشد که هجوم به معنای این است که رفته باشند داخل منزل و یا در را شیسته باشند و یا آتش زده باشند. این را اگر بگوییم هجوم، 

 بیعت و غیره در آن جریان اتفاق افتاده است.هایی که قبل از آن برای تهدید برای آوردن به  شود هجوم و مراجعه می
کنیم. ممین است کسی بگوید سه مرحله، ممین است  سؤال و پاسخ استاد: اجازه بدهید وارد بشویم و دو سه مرحله را بررسی می

لهٔ کم در یک کسی هم بگوید دو مرحله، ولی آن دو مرحله مرحلهٔ دومش شامل دو بخش است، یعنی که دو مراجعه در یک روز با فاص
 زمان و نزدیک به هم اتفاق افتاده باشد. قابل تفییک هم شاید از همدیگر باشد.

روایت طبری است. تاریخ طبری، چاپ دارالمعارف، جللاد سلاوم، حلاوادا سلاال یلاازدهم هجلاری   کنیم، روایت اول که بررسی می
 وفیلاه يعللا منلازل الخطاب بن عمر تیأ: قال کلیب، بن ادزی عن ،ةمغیر عن جریر، حدثنا: قال حمید، ابن حدثنا: »202قمری، صفحهٔ 

 فسقج فعثر بالسیف، مصلتا الزبیر علیه فخرج البیعة، لیإ لتخرجنّ  وأ علییم لأحرقنّ  والله: فقال المهاجرین، من ورجال والزبیر طلحة
در خانلاه طلحلاه، زبیلار، رجلاالی از روایت روشن است که عمر آمد به درب خانهٔ حررت علی و « خذوهأف علیه فوثبوا یده، من السیف

برم. زبیر شمشیر به دست آمد بیلارون، لیلاز  زنم و یا شما را برای بیعت می مهاجرین بودند و گفت: به خدا قسم، خانه را بر شما آتش می
 خورد، شمشیر از دستش افتاد و ریختند او را گرفتند.

قطعاً ایلان مراجعلاهٔ اول کار شده و موردی از این حیث ندارد. ولی این روایت آقای طبری است، این روایت توثیقات و راویانش هم 
شیبه استاد آقای بخاری است و از متقدمین است.  شیبه در کتاب المصنّف، ابن ابی تواند باشد. مراجعهٔ اول کجاست؟ آقای ابن ابی نمی

. ابتدای روایلات را در 468المغازی، صفحهٔ  است، در این کتاب، جلد سیزدهم، کتاب 235در کتاب المصنّف که ایشان متوفای سال 
 والزبیر علي کان( ص) الله رسول بعد بیر لأبي بویع حین»تر آورده و توضیحاتی داده است که بعد از این که  اینجا یک مقداری مفصل

« أملارهم فلاي تجعلاونویر فیشلااورونها»کردند به خانهٔ حرلارت زهلارا.  اینها رفت و آمد می« (ص) الله رسول بنت فاطمة علی یدخلان
کردند که چه کار کنیم و چه برخوردی کنیم. خود این تا همین جای قصه  گیری می کردند با حررت و بین خودشان تصمیم مشورت می

هم استنباط دارد، حالا مرتبج مستقیم با ماجرای شهادت نیست، ولی قابل استفاده است که به هر حال بعد از پیامبر، اینهلاا خلافلات را 
ها رفتنلاد یلاک جلاایی  گیری برای نحوهٔ مقابله بودند. این نبوده که راضی باشند، خیلی خلاوب مسلالمان فته بودند و به دنبال تصمیمنپذیر

وقتلای متوجلاه شلاد، آملاد دربِ « فاطمة علی دخل یحتّ  خرج الخطاب بن عمر ذلك بلغ فلما»اند و ما هم راضی هستیم.  تصمیم گرفته
کنلاد و خطلااب قلارار  بش حررت زهرا سلام الله علیهاست، یعنی دارد با حررت زهلارا صلاحبت میخانهٔ حررت زهرا، مستقیماً خطا

تر  به خدا قسم، از پدرت برای ما محبوب« أبیك من إلینا أحب أحد من ما والله(! ص) الله رسول بنت یا: فقال»گوید؟  دهد. چه می می
تر نیست. اما؛  ترین خلق هستید و کسی محبوب ت هم، شما محبوببعد از پدر« منك أبیك بعد إلینا أحب أحد من وما»کسی نیست. 

 همب أمر نأ عندك النفر هؤلاء اجتمع إن»شود که  به خدا قسم، این امر مانع من نمی« بمانعي ذاك ما الله وأیم»این اما خیلی مهم است! 
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که خانه را بر سر آنها آتش بزنم؛ این مانع من نخواهد شد. نزد شما  که اگر اینها باز اینجا جمع بشوند، این افراد« البیت علیهم قیحرّ  أن
کند که اصلا حررت علی علیه السلام خانه نبودند، دیگران مثل زبیلار و طلحلاه و...  ای که آمده بود، ادامهٔ روایت ثابت می در آن لحظه

مدنلاد حرلارت عللای و زبیلار و غیلاره. عملار رفلات، آ« جاؤوهلاا عمر خرج افلمّ »گوید:  نبودند داخل خانه حررت زهرا، چرا؟ چون می
ظاهراً این است که خبر به امیرالمؤمنین و زبیر و ... رسید که عمر آمده به دربِ خانه، یعنی کسی رفته خبر آورده کلاه « تعلمون: فقالت»

رید که عمر آملاد پلایش دانید، خبر دا می« جاءني قد عمر أنالان اینها رفته بودند به دربِ خانهٔ شما. حررت فرمودند: فقالت: تعلمون 
که اگر دوباره تیرار کنیلاد ایلان جملاع شلادن و جلسلاه گلارفتن و « البیت علییم لیحرقنّ  عدتم لئن بالله حلف وقد»من، شما که نبودید. 

زند، قسم یاد کرده است. بعد خود حرلارت اینجلاا  گیری در مقابلهٔ با حیومت و خلافت را، خانه را بر شما آتش می مشورت و تصمیم
 ولا رأییلام فلاروا راشدین، فانصرفوا»به خدا قسم، این کار را انجام خواهد داد. « علیه حلف لما لیمرینّ  الله وأیم»کنند که  د میقسم یا
 فلم عنها فانصرفوا»شود:  آید. یک مرتبه می های واضح را ببینید، چون با سندهای دیگر جور نمی کاری در ادامه این دست« إليّ  ترجعوا
 رفتند و دیگر هم برنگشتند و بعد هم رفتند بیعت کردند.« بیر لأبي بایعوا تیح إلیها یرجعوا

ها یعنی این شش ماه بیعتی اتفاق نیفتاد. این که مال همان چند روز بعد است!  این ماه« ولم یین یبایع تلك الأشهر»بخاری داشت: 
کنیم، رفتند  رویم بیعت می ، اینها هم گفتند که باشد ما میچطور امیرالمؤمنین و زبیر و ... یک کلام حررت زهرا گفت که قسم خورده

تازه بعد از حررت زهرا سلام « ولم یین یبایع تلك الأشهر»بیعت کردند و تمام شد. در حالی که خود بخاری تصریحش این است که 
گوید خودت بیا، عملار  گذارد و  می . جلسه میگذارد با ابوبیر، البته ما نظر بخاری را قبول نداریم الله علیها هم امیرالمؤمنین جلسه می

تو با استبداد برخورد کردی، ما حلاق داشلاتیم نلازد « استبددت علینا بالأمر»کند که  گوید به او تصریح می هم نباید بیاید. بعد هم که می
که عمر آمد و گفت اگر بیعت  گوید پیامبر، ما اهل بیت پیامبر بودیم، تو حقوق ما را غصب کردی. بعد اینجا یک کلمه حررت زهرا می

آنها هم رفتند دنبال کارشان و بیعت کردند و تمام شد. ببینید که آخِلار روایلات بلاه چلاه شلایلی تملاام زنم،  آیم خانه را آتش می نینید می
 شود. می

ن بشلار ملاثلًا ایم، محملاد بلا اسناد دیگر هم توثیق دارد و هم تصحیح دارد بعری از علمای اهل سنت که هم رواتش را بررسی کرده
گوینلاد: ثقلاة،  تصحیح جدا دارد، تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی، جلد نهم، اسمش آمده است و بعد هلام نسلاائی، ابلان قلاانع می

اند و بقیهٔ رواتش هم همینطلاور اسلات کلاه اگلار بخلاواهم بگلاویم وقلات گرفتلاه  شیبة: محمد بن بشر ثقة؛ دیگرانی که آورده عثمان بن ابی
شیبه با کاری که اتفاق افتاده است از جانب خود دکتلار سلاعد بلان قاسلام، در ذیلال  روایت هم در مصنّف ابن ابی شود. تصحیح کلّی می

فرحان مالیی در کتاب قرائة فلاي بن گوید روایت صحیحٌ و روایت را کاملًا تصحیح کرده است. دیگران هم همینطور، حسن  روایت می
بیلار وإکلاراه  الفتنة اللّتي انتهت بمداحمة بیت فاطمة فلاي أول عهلاد أبي» گوید: می 46المذهب الحنبلی نموذجاً، صفحهٔ کتب العقائد 

این ثابت اسلات « بیر فیانت لهذه الخصومة والمداحمة وهي ثابتة بأحادیث صحیحة بعض الصحابة الذین کان مع عليّ علی بیعة أبي
کردم که این  من فیر می« میذوبةکنت أظنّ المداحمة »د: گوی زند و می این رفتن و حمله کردن و این اتفاقات. بعد خودش پاورقی می

رفتم و بررسی کردم و دیدم که ایلان خبرهلاا نیسلات کلاه بلاه ملاا « حتی وجدت لها أسانید قویّة»قصهٔ هجوم درو  است و واقعیت ندارد. 
شیبه فلاي  منها ما أخرجه ابن ابی. »گویند درو  است! برویم سند را نگاه کنیم، سند را رفتم و نگاه کردم و دیدم که سند درست است می

بسند صلاحیح علان »ها قوی. تهدید کرده و رفته به درِ خانهٔ دختر پیامبر و تهدید کرده است.  ها درست ، همه راوی همه راوی« المصنّف
 به همین شیل.« ؟؟؟ مولی عمر وغیر ذلك

ز کسانی بود که منلااظره کلارد در شلابیهٔ المسلاتقله در اند که این را تحریف کنند. آقای شیخ حسن حسینی که ا ها ناچار شده بعری
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رابطه با شهادت حررت زهرا سلام الله علیها که آیت الله قزوینی هم در مناظره شرکت کردند تلفنی، این شخص حروری در استودیو 
اول موسوعه « نتي رسول اللهموسوعة الحسن والحسین، اوّل موسوعة علمیة موثقة عن ریحا»کرد. یک کتابی دارد به نام  بود و بحث می

محبلاة الفلااروق لعللاي »آورده اسلات:  191با سرقت و کذب و با تقطیع در رابطه با امام حسن و امام حسلاین، نوشلاته ایلان آقلاا. صلافحهٔ 
أمّا موقف عمر من برعة النبلاي واُمّ الحسلانین السلابطین أجمعلاین فهلاو »محبت عمر نسبت به حررت علی و حررت زهرا. « والزهراء
یا بنت رسلاول »این است که « فمما قاله لفاطمة الزهرا»موقفش نسبت به حررت زهرا تجلیل و اجلال بود. « التعظیم والاجلالموقف 

تمام، قطع کرد و قیچی کرد. من یک نفر را با « الله، ما أحد من الخلق أحبّ إلینا من أبیك وما أحد من الخلق بعد أبیك أحبّ إلینا منك
گوید  کنند و می آیند این را جدا می کُشتم. بعد می گویم: اگر بچهٔ فلانی نبودی تو را می ام، می نین و مالین کردهخوام،  چوپ حسابی زده

گوید بچهٔ فلانی هستی، اگر بچهٔ فلانی که آدم خوبی هسلات نبلاودی،  چون بچه فلانی هستی، خیلی دوستت دارم. آقا، این که دارد می
هایش هم این بود که پلادرت  کند! تعریف گوید دارد از بابا او چقدر تعریف می کند و می ا قیچی میر« کشتمت می»کشتم. این  تو را می

شود که خجّ قرمز را رد کنلای! اینهلاا  ترین نزد من هستی، اما اینها مانع نمی ترین نزد من است، خودت هم محبوب بهترین آدم و محبوب
اش را آتلاش  ترین فرد، حتی اگر خلاود پیلاامبر هلام بلاود خانلاه د که حتی محبوبخواست بگوی شود که من آتش نزنم! یعنی می مانع نمی

زدی. بله، بالاتر از پیامبر دیگر کسی را نداریم، شما هم دختر پیامبر هستید بالاتر از همه، ولی این مسئولیت و این قصهٔ حیومت و  می
«. وهذا هو الثابت الصحیح»گوید:  کند. بعد می ا دقیقاً قیچی میبعد همین ر« وأیم الله ما ذلك بمانعي»خلافت ما از اینها بالاتر است 

چقلادر دارد بلاالا « والذي ینسجم مع روح ذلك الجلیل وتزکیة الللاه للاه»آقا روایت ثابت و صحیح است؟ بله. بقیهٔ روایت را هم بیاور. 
 برد، چقدر احترام گذاشته به حررت زهرا سلام الله علیها.  می

، امر سقیفه. 267، در جلد دوم، چاپ دارالفیر، صفحهٔ 279بلاذری است در کتاب أنساب الأشراف، متوفای روایت   روایت دیگر،
 ومعلاه عملار، فجاء»فرستاد دنبال حررت علی، بیعت نیرد. « یبایع فلم البیعة، یرید علیّ  إلی أرسل بیر أبا أن»گوید:  اینجا روایت می

در «. أبلاوك بلاه جاء فیما أقوی ذلك و نعم،: قال ؟يباب يّ عل محرّقا أتراك الخطاب، ابن یا :فاطمة فقالت الباب، علی فاطمة فتلقته، قبس
کنلاد کلاه  گوید که ابوبیر فرستاد به دنبال حررت علی که بیاید بیعت کند، اما بیعت نیرد. پس این روایت هم ثابت می این روایت می

اگر بخواهیم سه مرحللاه را -شود یک روایت که  اگر کنار هم بگذاریم، مییک رفتنی قبل از آتش وجود داشته است و با آن دو تا روایت 
شلاود  که رفت و حررت زهرا تنها بود داخل منزل و با حررت زهرا صحبت کرد و تهدید کلارد و برگشلات. روایلات دوم می -ثابت کنیم

ن، شمشیر به دست بود، لیز خورد و شمشلایر روایت آقای طبری که رفتند و حررت علی و زبیر و غیره داخل منزل بودند. زبیر آمد بیرو
شلاود گفلات،  گویم دو مُلادل می این که می توانیم مرحله دوم بگذاریم و بگوییم این مرحلهٔ دوم. افتاد و ریختند زبیر را گرفتند. این را می

زبیر را گرفتند، مرحلهٔ دوم  اش همین است که این مرحله هم که آمدند و ای ای، سه مرحله ای است و ییی هم سه مرحله ییی دو مرحله
است و تمام بشود در اینجا؛ چون در آن روایت دیگر ندارد که آتش آوردند و در آن روایت ندارد که در آن لحظه حررت زهرا آمد پشت 

هٔ دوم، یعنی بگوییم همان ای او را برده باشند و دو مرتبه آمده باشند که بشود مرتبهٔ سوم و یا بشود ادامهٔ مرتب مگر این که با یک فاصلهدر. 
اش منجرّ به این قریه شده باشد، ولی در آن روایت چیزی نیست که نشان از آوردن آتلاش و هیلازم و آملادن حرلارت زهلارا  بار دوم ادامه

زبیر  پشت در باشد. اما در این روایت واضح است، یعنی دیگر در این روایت دقیقاً همین است، در این روایت حرفی از امیرالمؤمنین و
 و افراد داخل منزل که پشت در آمده باشند و حرور داشته باشند، نیست. 

 فقاللات»حررت زهلارا آمدنلاد پشلات در. « الباب علی فاطمة فتلقته»آتش آورد، « )قطعة من النار( قبسومعه »گوید: عمر آمد  می
اداملاهٔ   ای خانهٔ من را آتش بزنلای؟ ایلان عبلاارت، ا آمدهحررت زهرا آمدند و گفتند: آی« ؟يباب يّ عل محرّقا أتراك الخطاب، ابن یا: فاطمة
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وأیلام الللاه »و حررت زهرا فرمودند که آمده و قسم خلاورده اسلات « بمانعي  وأیم الله ما ذاك»آیم آتش بزنم  همان است که گفته بود می
 قسمی که خورده است را انجام خواهد داد. « لیمرینّ لما حلف علیه

م و گفتم: آقا، دوتا شخصیت نفر اول مذهب شما با شخصیت نفلار اول ملاذهب ملاا، هلار دویشلاان یک موقع من با کسی بحث کرد
زنم، حررت زهرا هم قسم یاد کرده کلاه اداملاه  زنیم. عمر گفته که ادامه پیدا بیند آتش می اند که ادامه پیدا کند آتش می سوگند یاد کرده

شلاما  دو نفر که هر دو نفر اول در مذهب شما و در مذهب ملاا هسلاتند. کند و حررت هم قسم خوردند. پیدا بیند، قسمش را اجرا می
دلیل بیاورید که نشده باشد؛ چرا ما دلیل بیاوریم که شده است؟ چه شد که نشد؟ اتفاقی افتاده است؟ رفتند دستش را بوسیدند؟ رفتنلاد 

افتاد، پس بیعت هم نرفتند که بینند. چه شلاد گویید شش ماه بعد. بعد از شهادت حررت زهرا اتفاق  سریع بیعت کردند؟ خودتان می
آوریم برای اتفاق افتادن، ولی اینجا جای سؤال ما هم هست که چرا ملاا بایلاد جلاواب  که آتش زدن اتفاق نیفتاده است؟ حالا ما دلیل می

ند کلاه او آتلاش خواهلاد زد و ک گوییم شما بگو بعد از این که حررت زهرا یقین می بدهیم که کجا دلیل داریم اتفاق افتاده است؟ ما می
خورد که آتش خواهم زد، چرا نباید آتش زده باشد؟ چه اتفاقی افتاده است؟ وحی نازل شد بر او که آتش نلازن؟! اینهلاا  عمر هم قسم می

کنلایم ایلان  رفتند و همراهی کردند؟! اتفاقی نیفتاده است، پس باید آتش زده باشد و دلیل هم داریم بر آن و شاهد هم داریم و تیمیل می
حررت آمدند و بیعت کرد. تملاام « فبایع علی، جاء و»گوید:  یک مرتبه اینجا نقطه و بعد می« أبوك به جاء فیما أقوی وذلك» .را ماجرا

شود، اگلار بخواهلاد  گوید که صلح شد و حل شد. چطور حل شد؟ چون اگر توضیح بدهد خراب می شد، قصه حل شد. یک مرتبه می
شان قسم یاد کردند کلاه اینجلاا  همهبخاری حرف بزند، خلاف مسلم حرف بزند، خلاف دیگران حرف بزند.  توضیح بدهد باید خلاف

بگویند تمام شد و نگویند که چگونه تمام شد، بیعت کرد و تمام شد؛ حالا چگونه تمام شد، مشخص نیست. این هم یک روایلات کلاه 
 راویان آن هم درست است.

، در 13. العقد الفرید، جلد پنجم، دارالیتب العلمیه بیروت لبنان، صلافحهٔ عبد ربه آندلسی استروایت دیگر در العقد الفرید ابن 
گویلاد:  برد و بعد می اسم می« عبادة بن وسعد ،والزبیر والعباس، عليّ،»بیر، اسم باب هم معلوم است.  باب الذین تخلفوا عن بیعة أبي

 أبلاوا إن: له وقال فاطمة، بیت من لیخرجوا الخطاب بن عمر بیر أبو إلیهم بعث یتّ ح فاطمة بیت في فقعدوا والزبیر والعباس علي فأما»
جنگید. اینجا مثلًا شما ببینید روایت را اگر تحلیل درسلات  آوری، اگر ابا کردند با آنها می روی آنها را برای بیعت می گفت: می« فقاتلهم

این که امیرالمؤمنین بلاا شمشلایر « إن أبوا فقالتهم»ر تحلیل درست بینیم ها یک ساعت باید تحلیل بشود، اگ کنیم، بعری از این روایت
آیند چرا، این را باید روشن کند! اینها آمده بودند برای کشتن امیرالمؤمنین و آمده بودند برای جن . اگلار امیرالملاؤمنین بلارود  دمِ در نمی

ولانی در مدینه جن  ادامه پیدا بیند. طرف مقابل یک نفلار یلاا های ط باید بجنگد و اگر بجنگد، یا حررت باید شهید بشوند و یا مدت
شود که آن محذور امیرالمؤمنین  کند و این ادامه باعث می دو نفر نیست! عمر را کُشت، نفر بعدی را هم کُشت، چند نفر؟! ادامه پیدا می

با آنها بجن ، این اعوان یعنلای ایلان کلاه طلاوری  1«اناً فإن وجدت أعو»گویند:  آید. این که آقا رسول الله به امیرالمؤمنین می به وجود می
باشد که یک روزه قصه تمام بشود و غلبه پیدا کنی و دیگر به مرزها نرسد که آقا دو ماه اسلات در مدینلاه دارنلاد اصلاحاب پیلاامبر بلاا هلام 

 ها نرسد که همه اینها فیت دارد، همه اینها سند و روایت دارد.  جنگند، به تازه مسلمان می
بعلاد «.  ومعلاه قلابس» گویلاد این روایت را بگذارید کنار روایت قبلی که آنجلاا می« الدار علیهم یررم أن علی نار من بقبس بلفأق»

ممین است بگویند که شب بوده که آمده و یک مشعل به همراهش بوده است؛ شما توقع دارید که در تارییی مثلا با چلاه بلارود؟ یلاک 
آمده که خانه را آتش بزند. قلابلش هلام کلاه گفتلاه بلاود « بقبس من نار علی أن یررم علیهم الدار»مشعل هم به همراهش بوده است. نه! 
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 زنم. آیم و خانه را آتش می می
بینلاد کلاه اینهلاا حطلاب  حرلارت اعتلاراف گرفتلاه اسلات! حرلارت می« دارنا؟ لتحرق أجئت الخطاب، ابن یا: فقالت فاطمة فلقیته»
ای خانلاهٔ  کند که آمده بیند، ممین است ما نبینیم. دقیقاً حررت سؤال می را که حررت میکنی؟ آن چیزی  اند. برای چه سؤال می آورده

 أو نعم،: قال»اش را آتش بزنم.  ام خانه گوید بله آمده ات را آتش بزنم که او هم با کمال ... می ام خانه ما را آتش بزنی؟ که بگوید بله آمده
شود که خیلی ملایم به قول آقا با یک شیب ملایم، ماجرا  آخر روایت، همان قصه تیرار میباز دوباره در « الأمة فیه دخلت فیما تدخلوا

شما که خودتان گفتید شش ماه بعد حررت علی بیعت کرد، آن هم « فبایعه بیر أبي علی دخل حتی عليّ  فخرج»شود.  ماست مالی می
رت زهرا هم هنوز زنده است. اینجاست کلاه بلاه قلاول معلاروف با کُلّی دعوا! آمد بیرون حررت علی و رفت بیعت کرد و تمام شد، حر

 افتد. این روایت آقای ابن عبد ربه است. شود کسی که اهل درو  و تقطیع ماجرا هست، این اتفاق برایش می فراموش کار می
 قام ثمّ »گوید:  آنجا میدر ، 22-21، صفحهٔ 270، متوفای ابن قطیبه دینوری است ت دیگری در کتاب الامامة والسیاسهٔ اما باز روای

دقّ البلااب « الباب وافدقّ »ای آمدند درِ خانهٔ حررت زهرا سلام الله علیها.  عمر و  عده« فاطمة باب أتوا حتی جماعة، معه فمشی عمر،
رای شلاود بلا قرار است که حررت زهرا سلام الله علیها، این هم باز یلاک دلیلال می« صوتها بأعلی نادت أصواتهم سمعت فلما»کردند. 

خواهد  خواهد او را توجیه کند! حررت زهرا می کند، نمی آمدند به پشت در؛ حررت زهرا سلام الله علیها ندارد که با عمر صحبت می
خواهد اتمام حجلات کنلاد بلاا  آید برای این که حجة الله است و می اند. حررت زهرا پشت در می اتمام حجت کند با جماعتی که آمده

انلاد،  ! خطاب افرادی هستند که با اینهلاا آمدهدرِ گوشی، آرام صحبت کردن، خطابش اصلًا عمر نیست« علی صوتهانادت بأ»همهٔ افراد. 
 ذا ما»اصلًا خطاب عمر نیست. « الله رسول یا أبت یا»جماعت حاضر، جماعت همراه، جماعت تماشاچی. حررت زهرا چه گفتند؟ 

 القلاوم سلامع فلما»کشیم بعد از شما، از ابوبیر و از عمر.  بین چه مصیبتی داریم میبیا ب« قحافة أبي ابن و الخطاب ابن من بعدك لقینا
 قللاوبهم وکلاادت»ها وقتی این صدا را شلانیدند بلاا گریلاه برگشلاتند.  ای از آدم وقتی قوم، یعنی مجموعه« باکین انصرفوا وبیاءها، صوتها

ایم؟  شدند، اعصابشان به هم ریخته بود. چلارا اصلالًا ملاا آملاده میشدند، داشتند آب  اصلًا داشتند منفجر می« تنفطر وأکبادهم تنصدع،
« بایع: له فقالوا بیر، أبي إلی به فمروا علیا، فأخرجوا»عمر باقی ماند و با او قومی باقی ماندند. « قوم معه و عمر بقي و»ایم؟  کجا آمده

آتش بزنند و تمام شود، وارد شدند. بردنلاد پلایش ابلاوبیر. حررت علی را بیرون آوردند. پس واردِ خانه شدند، فقج دربِ خانه نبود که 
شما بیاورید یک جایی که طناب و ... اینها چیزهایی است که خیلی ساده لوحانه است که بگوییم این مطلب عیناً ایلان مُلادلی کلاه ملان 

حررت زهرا اینطور صحبت کردند  اند با این قریه، خوانم عین این مطلب باشد! اما واضح است. رفته خواهم و یا من در روضه می می
گوید: حررت علی را بیرون کشیدند. خلاوب  ای باقی ماندند. بعد یک مرتبه می گوید: اینجا چه شد؟ رفتند و عمر و یک عده و بعد می

 اینجا حررت زهرا چه شد؟ حررت زهرا کنار رفت؟ رفتند خانهٔ بستگان؟ راضی بود به این کار؟ حررت علی را بردند.
اگر بیعلات « فمه؟ أفعل لم أنا إن»گویند: بیعت کن. حررت فرمود:  بردند در مسجد و جلوی ابوبیر به ایشان می« له: بایع فقالوا»

روابج دوستانهٔ خلفا با امیرالمؤمنین کاملًا « عنقك نررب هو إلا إله لا الّذي والله إذا: قالوا»کنید؟  نیردم، چه؟ بیعت نینم چه کار می
جز او وجود نلادارد، گلاردن تلاو را خلاواهیم زد، بلاه وایت. گفت: اگر بیعت نینم، چطور؟ گفت: قسم به خدایی که واضح است در این ر

اگر این کار را کردید و من را کُشتید، بندهٔ خدا و برادر رسول خدا را « رسوله وأخا الله عبد تقتلون إذا »همین صراحت. حررت فرمود: 
« فلانعم الللاه عبلاد أما»های حتی فرائل امیرالمؤمنین. عمر گفت:  ها و تحریف آغاز دشمنیهای در دین،  خواهید کشت. آغاز تحریف

« فلالا رسلاوله أخو وأما»همه ما عبدالله هستیم. « کلّنا عبدالله»گوید:  بندهٔ خدایی، بله بندهٔ خدا هستی. در یک روایت هم دیدم که می
زنیم، نفلای  ات از فرائل امیرالملاؤمنین، عقلاد اخلاوت و ... را ملاا ملاییعنی حواست جمع باشد، فریلت نقل نین برای خودت. آن اولی
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کلارد و  ابوبیر ایستاده بلاود و نگلااه می« یتیلم لا ساکت بیر وأبو»گوید:  کنیم، تو حالا بالاتر از این را دیگر نباید ادعا کنی. بعد می می
کرهه لا: فقال»را تمام کنیم؟ خوب بگو تا کار تمام بشود.  گویی که کار آیا نمی« بأمرك؟ فیه تأمر ألا: عمر له فقال»گفت.  چیزی نمی « أ

شود. ایلان کلاه  تا اینجایِ کار معلوم نیست که چه کسی در مسجد حاضر است، حررت زهرا هست یا نه، در ادامهٔ روایت مشخص می
آن « ألا تلاأمر فیلاه بلاأمرك»گویلاد:  جلاا میگویلاد، دللایلش را این کند، قرارشان بود که بگوید بزنید بیشد را نمی ابوبیر ایستاده و نگاه می

کرهه »گوید:  دهی؟ بزنیم بیشیم و تمام بشود. می دستوری که قرار بود بدهی را نمی من علی « جنبه إلی فاطمة کانت ما ء شي علیلا أ
ت را بگذارید کنلاار هملاان این روایدهم، تا زمانی که فاطمه کنار علی ایستاده است.  کنم، دستور به قتلش هم نمی را وادار به کاری نمی

این که تا فاطمه زنلاده اسلات « کانت لعلي وجه حیاة فاطمة فلما توفیت استنیر علی وجوه الناس»گوید:  روایت صحیح بخاری که می
 توانم کاری به علی داشته باشم. من نمی

، نه به همین راحتی که دید حرلارت زهلارا چه اتفاقی افتاد؟ در بعری از روایات دیگر آمده است که اصلًا اینجا که این کار را نیرد
خواهنلاد  انلاد و می ها دارد که حررت زهرا رسیدند و دیدند که اینها شمشیر بالای سلار امیرالملاؤمنین گرفته ایستاده است! بعری روایت

کنم، خدا نابود کند  می کنم و نفرینتان روم کنار قبر بابایم رسول الله موهایم را پریشان می حررت را بیشند. حررت فرمودند: الان می
های مسجد به لرزه درآمد، امیرالمؤمنین سلمان را فرستادند و به سلمان اشاره کردند که سلمان برو جلوی فاطمه را بگیر.  شما را. ستون

ه بساطش را به هم الان این کار را بیند، فاطمداند که اگر  کنم، ترسیده است! می زند: تا فاطمه ایستاده من کاری نمی این حرف را که می
 گذارد برایشان.  زند، چیزی باقی نمی می

« وسلالّم]وآللاه[  علیلاه الللاه صلالّی الله رسول بقبر علي فلحق»اش، کلام امیرالمؤمنین و مظلومیت امیرالمؤمنین است که  بعد ادامه
« یقتللاونني کادوا و استرعفوني لقوما إنّ  ،أم بن یا: وینادي یبیي، و یصیح»حررت خودشان را روی قبر حررت رسول الله انداختند، 

اش  هم دارد که در ادامهای که هارون گفت نسبت به حررت موسی، آنجا ایراد کردند. ادامه  خودشان را روی قبر پیامبر انداختند، آن آیه
ین عیادت ماجرا دارد که رود در موضوع بعدی که اینها بعد از این اتفاقات و حمله و ... قصد کردند عیادت حررت زهرا را که خود ا می

 چرا تا قبل از این حرفی از بیماری نیست؟ حرف از کسالت نیست؟ چرا تا قبل از این اینها به فیر عیادت نیستند؟ 
ملاا او را بلاه غرلاب « أغرلابناها قلاد فإنا فاطمة، إلی بنا انطلق»که خیلی اوضاع خراب شد، « بیر لأبي عمر فقال»گوید:  اینجا می

که در جلاای « علیها فأدخلهما ماه،فیلّ  اً علیّ  فأتیا»اجازه نداد. « لهما تأذن فلم فاطمة، علی فاستأذنا جمیعا، فانطلقا»ف! درآوردیم. اعترا
گفلات جلاایی  زد و می ملایاند که ابوبیر رفت در کوچه نشست و شروع کرد به گریه کردن و توی سر و کله خلاودش  دیگر مفصّل نوشته

خا  بر سر ما که دختر پیامبر ما را راه نداد و... فشار آوردند به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین آمد خلادمت  روم تا این که اجازه بدهد؛ نمی
 إللای وجههلاا للاتحوّ  عنلادها، قعلادا لملااف»صحبت کنم یا صلاحبت نیلانم.  حررت زهرا و اجازه گرفتند و حررت مشروط به این که 

 «.فلم تزل مهاجرتها»کردند. اینها را بگذارید کنار  آمدند و نشستند، حررت هم رویشان را به دیوار« الحائج
ابوبیر شروع « !الله رسول حبیبة یا: فقال بیر أبو فتیلم»سلام کردند، حررت جواب نداد. « السلام علیهما ترد فلم علیها، مافسلّ »

اینجلاا مطلارح کردنلاد. از ایلان روایلات هایی که  و صحبت...«  قرابتي من إلي أحب الله رسول قرابة إن الله و»کرد به صحبت کردند که 
 بگذریم.

باز دوباره ما ندامت و پشیمانی ابوبیر از اتفاقی که افتاده است را داریم. یک توضیح کوتاه بدهم، اینجا که ما داریم موضوع بعدی، 
است، ندامت حقیقلای یلاک کرد در آخر عُمْر و که معلوم  زنیم نه این ندامت ندامت حقیقی است که ایشان توبه می از ندامت حرف می

عوارضی دارد. اگر ندامت حقیقی باشد به معنای این که از اصل کار پشیمان هستم، خوب بایلاد خلافلات را بلادهی بلاه امیرالملاؤمنین و 
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گوید این کار را کردم، خراب کردم. پشلایمانی نلاه از اصلال فعلال نلازد  برگردی به سر جای اول خودت. نه، از اصل کار روزهای آخر می
ها را بد چیدم، یک اشتباهی کردم که این اشتباه به ضررم تمام شد، کاش این خطلاا  گوید من این مهره تعال است، از این که میخدای م

 کردیم، نه این که از کار پشیمان باشیم.  کردیم که این ضرر را نمی را نمی
تلاا هجلاوم را، یعنلای تلاا آوردن هیلازم و بلاردن  ایلام، هلاایی کلاه آورده دهلاد ملاا در روایت ندامت ابوبیر که خود این نلادامت نشلاان می

دانند، یعنی ضربه به پهلو و ضلاربه بلاه  همان چیزی است که ممنوعه میما یک چیز است و آن هم مثلًا   امیرالمؤمنین بود، حلقهٔ مفقودهٔ 
چطلاور بیلارون کشلایدند؟ در. وارد شدن داخلِ خانه، روایت صریحی که بگوید وارد خانه شدند. و الا حررت علی را بیرون کشیدند، 

گویند که بیا بیرون، وقتی قلابلش  توانند بیرون بیشند که بعد بخواهند شمشیر بگذارند بالای سرش؟ همینطوری به ایشان می چطور می
قلاهٔ اید آتش بزنید، این وسج چرا نباید آتش زده باشند؟ ایلان حل گوید آمده اند، وقتی حررت می اند، وقتی قبلش هیزم آورده تهدید کرده

با چه چیزی قابل جبران است؟ با همین قبل و بعد؛ قرار شد که ما قبل را پیدا کنیم، بعلاد را هلام پیلادا  مفقوده قابل جبران است یا خیر؟
بعد بگوییم که آقا اینجا چه بوده است که الان نیست؟! اینها را به همدیگر متصل کنیم تا کامل بشود و طبق آن مثالی کلاه زدیلام،  کنیم، 

بود، اینها کامل بشود و در کنار هم قرار  بود، اینجا باید یک خج می ثر باستانی ما کامل بشود و بگوییم اینجا باید یک نقش گل میاین ا
 بگیرد.

دوتا قسم، هیزم آوردن و این نارضایتی و این که گفت برویم به عیادت و بالاتر از آن، اعتراف و ندامتی که خود خلیفهٔ اول در اواخر 
اند این را تحریف کنند، چلاون دیدنلاد  اند و هم بعری سعی کرده دارد که این را هم تعداد زیادی از علمای اهل سنت نقل کردهعمرش 

 اوضاع خراب است.
قمری، چندین سند دارد، یعنی چندین منبع معتبر ماجرا را نقل کرده است. جلد اول،  251، متوفای هکتاب الاموال حمید بن زنجوی

اجرا ماجرای یک روایت معروف و معتبر و قطعی از ابوبیر است که گفت: سه تا کار انجام دادم، کاش انجام نمی دادم. ، م304صفحهٔ 
دادم و سه تا سؤال کاش از پیامبر پرسیده بودم. نُه تا چیز است، سه تا انجام دادنی، سه تلاا انجلاام  سه تا کار انجام ندادم، کاش انجام می

کلاردم:  سه تا کاری کلاه ای کلااش ملان انجلاام نلاداده بلاودم و تلار  می« ترکتهن أنّي وددت اللاتي أما»از پیامبر: دادنی، سه تا سؤال هم ن
کردم؛ ایلان  شدم. ای کاش کشف بیت نمی ای کاش به خانهٔ حررت زهرا وارد نمی« شيء عن فاطمة بیت کشفت أکن لم أنّي فوددت»

کلاردم.  کند. این یعنی حمله، ای کاش حمله به خانهٔ حرلارت زهلارا نمی ، فرق میکشف بیت با این که اجازه گرفتند و رفتند به ملاقات
اگر چه دربِ آن خانه را به عنوان جن ، بسته بودنلاد. ایلان خلاودش « الحرب عليّ  أغلقوا قد کانوا وإن»اش هم مؤید همین است:  ادامه

گلاوییم ای کلااش  کلاردم. چلارا می نی ای کاش حمللاه نمیشدم، یع دهد که ای کاش وارد خانه نمی کامل نشان می بزرگترین قرینه است،
گوید: اگر چه دربِ خانه را به عنوان جن  بر روی من بسته بودند، اگر چه آنهلاا بلاه دنبلاال جنلا  و  کردم؟ چون در ادامه می حمله نمی

خواستند دشمنی کنند، ای کاش من این کار را نیرده بودم و این ضرر شده است  و میخواستند با من بیعت کنند  مخالفت بودند و نمی
 زند. برایش که این حرف را می

در اینجا یک عبارت دیگر است که خیللای  ؛346، صفحه 10بلاذری همین روایت را نقل کرده است، انساب الاشراف، جلد آقای 
پلیس را فرسلاتاده داخلال خانلاه و کردم.  ای کاش خانهٔ حررت زهرا را تفتیش نمی« فاطمة منزل أفتش لم أني وددت»هم جالب است: 

ه عنلاوان مخالفلات کردند، دنبال چیزهایی ب مدرکی میزنند و به دنبال  کنند به هم می خانه را تفتیش میتفتیش کرده داخل خانه را. وقتی 
دیگلار کلاه  هم روشلان اسلاتکاش، برای این کار وارد خانهٔ حررت زهرا نشده بودم. این گردند. ای  گردند، اسنادی برای دشمنی می می

ای کاش فجائلاه گوید:  بعد از آن میزند، چون  ابوبیر وارد خانهٔ حررت زهرا نشده است، خوب نشده است؛ این حرفهایی که دارد می
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هلاایش  خلاودش آتلاش نلازده اسلات، دسلاتور آتلاش زدن را داده اسلات. ایلان حرفکه با دسلات سلامی را هم من آتش نزده بودم. خودش 
های در مقام حاکم و در مقام خلیفه است. ای کاش مثلا فلان جا حمله نیرده بودم، خودش که حمله نیلارده اسلات! نیروهلاایش  حرف

 یند و این خیلی طبیعی است. ب دارد از چشم خودش می  بوده است، کار چون به امر اوتها این نحمله کرده است. م
 أنه أبیه عن عوف ابن الرحمن عبد بن عمر عن: »429تاریخ طبری، دار المعارف، جلد سوم، صفحهٔ طبری هم ماجرا را دارد، آقای 

. البتلاه در مرضی که در آن مرض از دنیا رفت، آنجا این صحبت را کرده است «فیه يتوفّ  الذي مرضه في.. . الصدیق بیر يأب علی دخل
 قلاد کلاانوا وإن يءشلا عن فاطمة بیت أکشف لم يأن فوددت ترکتهن يأن وددت اللاتي الثلاا فأما... » گوید: روایت طولانی است، می

 هم یک سند.اگر چه درب خانه را به عنوان جن  بسته بودند. این « الحرب علی غلقوه
 أفعلهلانّ  للام أنلاي وددت اللاتلاي الثلاا فأما»بیر:  مسند ابی چاپ میتبة ابن تیمیه، هم آقای طبرانی در معجم کبیر، جلد اول، باز 
 این هم یک روایت. 1«الحرب یعل أغلق وأن»کردم قصه را.  رها می« وترکته فاطمة بیت کشفت أکن لم أني فوددت
مدینه دمشق دارد، نقل ذهبی در تاریخ الاسلام دار الیتاب العربلای، روایلات را نقلال کلارده اسلات. هم نقل ابن عساکر در تاریخ باز 

 سلاعد، بلان اللّیث عن وهب، ابن هذا من أطولو هیذا رواه»: گوید . بعد در ادامه میحوادا سال یازده تا چهلم، روایت را آورده است
 کند که با دو سند دیگر هم آمده است. دو تا سند دیگر هم برای آن ذکر می 2،«عائذ ابن کذلك أخرجه کیسان، بن صالح عن

ضیاء مقدسی حنبلی ملاورد آورده است.  ختاره خودشقدسی در الاحادیث المم ءخیلی مهم این روایت اینجاست که ضیاتصحیح 
اند، ولی صحیح اسلات.  ح خودشان نیاوردهاحادیثی هستند که بخاری و مسلم در صحیالاحادیث المختارة، هاست و  تأیید حتی وهابی

« بیلار علان أبي قلت: وهذا حدیثٌ حسلانٌ »گوید:  می 90این روایت را آورده است و بعد در صفحهٔ  89، صفحهٔ در جلد اول این کتاب
 کند. بیر و روایت را تأیید می حدیث، حدیثی حسن است از ابی

که چاپ این کتاب پیدا شلاد و در دسلاترس است  یاء که چند سالدر مسند فاطمة الزهر دیگر، تصحیح آقای سیوطی استتصحیح 
إلّا أنّه لیس فیه شيء عن  إنّه حدیثٌ حسن»گوید:  می 35بعد در صفحهٔ این روایت را نقل کرده است و  34، صفحهٔ 911نبود. متوفای 

 وایت نبوی نیست، قرار نبوده است! چون وصیت ابوبیر است.راین روایت « النبي
للایس فیلاه شلايء علان  أنّه لّا إن وقال: أنّه حدیث حس»کند:  هم در کتاب کنز العمال، سعید بن منصور این روایت را تصحیح میباز 

 «.النبيّ 
های دیگلار  بسلایاری از شخصلایتو همچنین  46در صفحهٔ  کند مالیی در قرائة في کتب العقاید، این روایت را تصحیح میفرحان 

: کرده که حمله کرده استخوبی  کار ،اگر حمله هم کردهاند و آقای ابن تیمیه هم یک اعترافٌ مایی دارد که بله،  اهل سنت این را آورده
هُ : یُقَالُ  مَا وَغَایَةُ » هِ  مَالِ  مِنْ  شَيْءٌ  فِیهِ  هَلْ  لِیَنْظُرَ »فتیش کرده، زیر و رو کرده خانهٔ حررت زهرا را، رفته ت« الْبَیْتَ  کَبَسَ  إِنَّ ذِي اللَّ مُهُ  الَّ « یُقَسِّ

هِ  یُعْطِیَهُ  وَأَنْ »او مانده است یا خیر؟  مال خدا بوده، پیامبر تقسیم کرده بوده در خانهٔ ه ببیند چیزی از اموالی ک دنبال این بوده که « لِمُسْتَحِقِّ
 توانسته بگوید، شما چیزی نیسلات در منزلتلاان احیانلااً؟! . نمیحررت زهرا مانده، آن را پس بگیرد موال خدا در خانهٔ ببیند اگر حقی از ا

هُ  رَأَی ثُمَّ »د به مستحق یا خیر. شود که بده ای از بیت المال پیدا می وسیلهتا ببیند  زیر و رو کردرفت  هُ   ،لَجَازَ  لَهُمْ  تَرَکَهُ  لَوْ  أَنَّ  أَنْ  یَجُوزُ  فَإِنَّ
هایی هلام  د که اگر رها کند و بگذارد باشد همانالبته این بود که اگر مثلًا بعدش هم نظرش این بودیدگاهش  3.«الْفَيْءِ  مَالِ  مِنْ  یُعْطِیَهُمْ 

ملاا اید، اشیالی ندارد اینها مال شما باشد، دیگر  برداشتهالله اینها را العیاذ بکنیم. شما  ، اشیالی ندارد و ما از فیء حساب میکه هست
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  های محتوایابی تبلیغ امامتی )دکتر عباسی( سلسله کارگاه   (16)

 دهیم. چیزی به شما نمیاز بیت المال 
بیشتر قطعات ولو پراکنده، ولو این که در آخر یک تغییری پیدا کرده و   که ابتدا تا انتهای ماجرا،کلیت قصه را به آن ماجرا رساندیم ما 

اش اگر بخواهیم لحاظ کنیم، فقج آن تیهٔ ورود به خانهٔ حرلارت  مفقوده رد. حلقهٔ عمدهٔ اینها وجود دااند که بیعت شد و تمام شد،  گفته
اریم، اما در منابع اهل سنت آن ورود که صریح بگوید وارد خانه مطلب ددر منابع شیعه که خیلی در منابع اهل سنت نیست. البته زهرا 

فهمیلاده از کجا بودن گوید حررت علی را خارج کردنداز منزل، چگونه خارج کردند؟ این کشان کشان  وقتی میشدند، نیست. خوب 
ید: اگر بیعلات نیلانم، گو کشیم و حررت می گویند اگر بیعت نینی، تو را می اند و می ؟ از آن جایی که در مسجد شمشیر گرفتهشود می

فقج در یک روایت آمده که این  شوند. آن برادری با پیامبر را هم برایش منیر میکشیم و به قول معروف  گوید: تو را می شود؟ می چه می
. این نلادامت کند یمیل میهم بردند، آتش هم زدند، وارد هم شدند، این متصلًا در روایت نبوده است و الا این تباشد که رفتند و هیزم 

دهلاد؟ در آن جلاایی کلاه  این خراب کاری شده است! این خراب کاری کجا خودش را نشلاان نمیابوبیر که ای کاش ورود نیرده بودم، 
نفرین کردنلاد و گفتنلاد: ملان از شلاما نخلاواهم  حررتحررت جواب نداد و در روایات دیگر میمل دارد که گفتند برویم به عیادت و 

کردیم و  در جریان دفن آمدند و گفتند ما باید در دفن شرکت میکند که  میبه قول معروف استمرار پیدا آنجا گذشت تا پدرم را ببینم. باز 
آوریم و  رویم جنلاازه را در ملای ما می گفتند: !ای دارند اشاره کرد که دیدی گفتم اینها دیشب این کار را کردند و یک برنامهبه ابوبیر  مرع

آخلار بلااقی  دامهٔ این غرب و قهلار تلاااخواهند  که این کار را انجام بدهند؟ به خاطر این که میاصراری دارند خوانیم بر آن. چه  نماز می
إنّ الللاه لیغرلاب »ما دیگر نرسیدیم که بخلاوانیم دانند این به ضررشان است.  خواهند این ماجرا جا نیفتد، چون می نماند در تاریخ، می

هملاه چیلاز بلاا آن ر کلاه کا BASEشود  ه قول معروف میبکه « ذانيآبرعة منّي من آذاها فقد فاطمة »یا « لغرب فاطمة ویرضی لرضاها
این شیل تمام بشود و این ندامت و پشلایمانی هلام  خواستند این ماجرا به ها نمیشود، این شود و همه چیز با آن روشن می تطبیق داده می

همهٔ اینها نشان دهندهٔ این اسلات کلاه « لم أکشف»، «لم أفتش»که ورود به خانه  مت و پشیمانی صریح آمده استهمین است و در ندا
صلاحیح ایلات روفقج برای اهل سنت، کنیم؟  کنیم و آن مسائل را کجا پیدا می قریه اتفاق افتاده است. حالا جزئیات را در کجا پیدا می

همان ملااجرای فاطمیلاه ثابلات اسلات. شلاما آن دو تا روایت اول. با هایی هم که ما گفتیم بگذارید کنار،  همهٔ این. یعنی مسلم بخاری و
.. غرب و آن قهر ادامه پیدا کردن تلاا وفلاات و بعلاد .، یعه نیستید و ما با شما کاری نداریماهل سنت هستید و شمذهب دیگری دارید، 

زانند، هملاان شیعه و سنی را بسلاوه کتب عدم اذن به نماز خواندن و دفن شبانه، همهٔ اینها در یک روایت صحیح بخاری آمده است. هم
خلاواهیم بلاه  ینها چلاه چیلازی میز همهٔ ااکند.  صحیح بخاری و همان کتاب المغازی باب غزوهٔ خیبر، مظلومیت و مصائب را ثابت می

روضه بخوانیم و خودمان متوجه روضه باشیم و گریه کنیم بر مظلومیت، از روضه قرار اسلات خواهیم  وریم؟ ما روضه را که میدست بیا
آید.  با همان یک روایت صحیح بخاری، همهٔ اینها به دست میه دست بیاید و ب مظلومیت و حقانیت به دست بیاید، بطلان طرف مقابل

گاهی خودش رفت و با این  جزئیات را پیدا نیرد، نیاید اصل را بزند و بگوید من با اصل کار ندارم! نه،گشت و  پس اگر کسی از روی ناآ
د؛ این تقسیم شده ریم که همه را طبری نقل کرده باشهای مختلف آمده، توقع هم ندا و تحلیل و جریان تاریخی که در کتابسیر منطقی 

، کلادامیک از اینهلاا را چطلاور ری آوردند با نقل همین روایلاتیی سر بلاذدر تاریخ چه بلادانیم  اند، ما نمی است. همین را هم که آورده
کردند، فلانی جاهایی نقل شده که مثلا نسائی را اینطور اند. یک  اند اینها را نقل کرده آمدهمنیوب کردند و از بین بردند به خاطر این که 

خواستند بیایند همه روایلاات  به سرشان آمده با نقل همین مقدار هم، چه برسد به این که اینها میدانیم چه بلایی  نمیرا اینطور زدند. ما 
این که  کما که ما از اینها یک چنین توقعی داشته باشیم،نبوده و یک باب بگذارند باب مصائب فاطمة الزهرا. معقول هم بگذارند  را کنار

، آن چیزی کلاه بلاه اند این کتاب چیست خیلی از کتب شیعه هم سر همین چیزها از بین رفته است، یعنی به دست افرادی افتاده که دیده



 ( 17)     اسی(های محتوایابی تبلیغ امامتی )دکتر عب سلسله کارگاه

 دست ما رسیده است اقل قلیلی از مصائب حررت زهرا سلام الله علیها و مصائب اهل بیت علیهم السلام است.
 پایان


